
 سردار مستطیل سبز
درباره سردار آزمون، دومین گلزن برتر تیم ملی پس از علی دایی به بهانه سی‌امین زادروزش​

دوراهی والیبال و فوتبال
همــه بــه اتفــاق روی اســم پژمــان توافــق کــرده 
بودنــد کــه جنــاب آزمــونِ بــزرگ، دســتش را بــه 
ــالا گرفــت و گفــت از ایــن اســم  نشــانه مخالفــت ب
. بعــد بی‌آنکــه تــوی  یــد بــوی پژمردگــی می‌‌آ
چشــمان کســی نــگاه کنــد، خیــره بــه نقطــه‌ای 
نامعلوم گفت: »سِــردار«! آن روزها شــاید پدربزرگ 
ســردار گمان نمی‌‌کرد این نوزاد تازه متولد شــده، 
بتوانــد پرچــم خانــدان آزمــون را در ســطح ملــی و 
بین‌المللــی بــالا ببــرد، امــا مــدت زیــادی نگذشــت 
ــکوفا  ــه‌اش ش ــتعدادهای نهفت ــی اس ــی یک ــه یک ک
شــد. خلیــل آزمــون، پــدر ســردار، از بهترین‌هــای 
ــه  ــرور ک ــه‌ای قهرمان‌پ ــود. منطق ــد ب ــال گنب والیب
آدم‌هایــش یــا عاشــق والیبــال و اســب‌دوانی 
بودنــد یــا والیبالیســت و اسب‌ســوار. ســردار 
هنــوز در شــیش‌و‌بش نوجوانــی بــود. روزگارش 
در جغرافیایــی ســپری می‌شــد کــه اســب، عنصــر 
جدانشــدنی زیســتگاهش بــود بــا این‌حــال هــم 
زمــان نــگاه بــه قامــت رشــید پــدرش می‌‌انداخــت 
و دلــش می‌خواســت به‌خوبــی او والیبــال بــازی 
کنــد. بــه ایــن ترتیــب بــا همــان دســت‌هایی کــه 
زشــکار حرفــه‌ای  زیدگــی یــک ور هنــوز بــه ور
نبودنــد، دســت بــرد بــه تــوپ والیبــال و مــدت 
زیــادی نگذشــت کــه همــه اقــرار کردنــد ســردار 
می‌توانــد یــک والیبالیســت مشــهور شــود، امــا 
پــدرش، خلیــل آزمــون کــه ســال‌ها در ایــن ورزش 
مــو ســپید کــرده بــود و تجربــه بازی‌هــای ملــی 
داشــت، یــک گوشــه‌ای می‌‌ایســتاد و وقتــی باقــی 
اعضــای خانــواده بــرای ســردار هــورا می‌کشــیدند، 
در ســکوت تماشــایش می‌کــرد. خلیــل آزمــون 
خیــال می‌کــرد قــدر اســتعداد نهفتــه پســرش 
در والیبــال شــناخته نمی‌شــود. او چیــزی در 
ــد.  ــران نمی‌دیدن ــه دیگ ــد ک ــردار می‌دی ــود س وج
خــودش هــم خیــری چنــان از والیبــال ندیــده بــود 
و آن جوگندمــی‌ موهایــش در مســیر والیبــال، بــه 
ســال‌های از دســت رفتــه جوانــی نمی‌‌ارزیــد. بــه 
گمانــش والیبــال بــا او مهربــان نبــود و هرطــور کــه 
شــد دســت ســردار را گرفت و فرســتاد وســط زمین 
چمــن. شــوق بــه اســب‌دوانی را هــم مثــل یــک 
المــاس در دلــش پنهــان کــرد. ســرمایه‌ای کــه او را 
بــه اصالــت زادگاهــش گنبــدکاووس و غروب‌هــای 

ــت. ــه می‌داش ــل نگ ــرا متص ــن صح ــای ترکم زیب

جوان‌ترین لژیونر ایرانی
زش انـگار تـوی خـون سـردار بـود.  ور
اسـب‌دوانی نشـد، والیبال. والیبال نشـد، 
فوتبـال. ترجیـح مـی‌داد اشـک‌هایش را 
ج لـذت پیـروزی در یـک نبـرد کنـد.  خـر
آقـای آزمـون وقتـی اشـتیاق سـتودنی 
پسـرش را در فوتبـال بـه چشـم دیـد، بـا 
خـودش عهـد کـرد تـا هرکجـا کـه می‌توانـد 
او را برای رسیدن به قله افتخارات ملی و 

فراملی، همراهی کند. سردار تا قبل هفده‌سالگی، 
در تمـام رده‌هـای سـنی بـه شـکل حرفـه‌ای تـوپ 
زده بود. از تیم عقاب گنبد شروع کرده بود و بعد 
چندسـال راهی شموشـک شـده بود. بازی برای 
اتـکای گـرگان اولیـن تجربـه او در لیـگ دسـته یـک 
ایـران بـود. بعـد بـه باشـگاه سـپاهان پیوسـته بـود 
و پـس از حضـور در تیـم جوانـان ایـران، بالاخـره بـه 
چشم باشگاه‌های اروپایی آمد. ماحصل هشت 
سال تلاش مستمر در رده‌های مختلف، عضویت 
در تیـم روبیـن کازان روسـیه بـود. دسـتاوردی کـه 
او را در زمـره »جوان‌تریـن لژیـور ایرانـی در فوتبـال 

ایـران« معـروف کـرد!

از روسیه تا امارات
ترکمنــی، زبــان مشــترک او و ســرمربی 

کازان بــود. ایــن مابیــن، حضــور پــدر و 

مــادر ســردار در روســیه، همــه چیــز را بــرای 
ــه طــرز  ــود. او ب ــرده ب ــا ک ــز بیشــتر مهی تمرک
عجیبــی شــیفته خانــواده اســت. غذاهــای 
مــادرش را تحــت هــر شــرایطی بــه غذاهــای 
باشــگاه ترجیــح می‌دهــد و آن کســی کــه 
بیــش از خــود او در جریــان متــن قراردادهــا 
و پاداش‌ها قرار دارد، خلیل آزمون است، 
امــا در نهایــت آنچــه پلــه پلــه او را از بــازی در 
یــک تیــم باشــگاهی دســته2 بــه آقــای گل 

ایــران پــس از علــی دایــی تبدیــل کــرد.
ــه تازگــی لبــاس روبیــن  آن روزهایــی کــه ســردار ب
کازان را بــه تــن کــرده بــود، هنــوز نــه تــوی هیچ‌کــدام 
از تیم‌هــای باشــگاهی پایتخــت تــوپ زده بــود و نــه 
عنوان پرافتخاری در تیم ملی داشت. اولین گل 
ملــی‌اش را برابــر قطــر بــه ثمــر رســانده بــود و هنــوز 
ــا شــمار  مســیر پرفراز‌و‌نشــیبی پیــش رو داشــت ت
گل‌هــای کارنامــه‌اش او را بــه شــانه‌های اســطوره 
فوتبال ایران نزدیک کند. ســردار از روســیه مســیر 
دشــواری را آغــاز کــرده بــود، امــا بــا انتخاب‌هــای 
درســت و عاقلانــه، پلــه پلــه پیــش رفــت. از 2015 تــا 
2022 به‌تدریــج از روبیــن بــه تیم‌هــای خوش‌‌نام‌تــر 
روســی ملحــق شــد و ایــن آخری‌هــا بــرای زنیــت، 
پرافتخارتریــن تیــم باشــگاهی ایــن 
کشــور تــوپ مــی‌زد، امــا بالاخــره 
کــه  در ســال 2022، در حالــی 

به‌عنــوان بهتریــن بازیکــن فصــل 2021 در لیــگ برتــر 
روســیه شــناخته شــده بــود، بــرای عقــد قــرارداد بــا 
باشــگاه بایر لورکوزن، راهی آلمان شــد. یک ســالی 
را هم برای آ. اس. رم ایتالیا توپ زد تا اینکه ســال 
2024 بــه آســیا برگشــت. ایــن بــار: امــارات/ باشــگاه 

شــباب الاهلــی!

یک مسیر پرافتخار
کــه ســردار آزمــون، ایــران را بــه  از ســال‌2015 
مقصــد روســیه تــرک کــرد تــا همیــن امــروز کــه 
ــد،  ــوپ می‌زن ــارات ت ــی ام ــباب الاهل دارد در ش
در 89 بــازی ملــی 56گل زده را بــه ثبــت رســانده 
و هنــوز 53گل فاصلــه دارد تــا رکــورد برتریــن 
گلــزن تاریــخ فوتبــال ایــران را از علــی دایــی 
بگیــرد. بــا ایــن حــال عناویــن افتخــارات او در 
عمــر سی‌ســاله‌اش، خالــی از لطــف نیســت؛ از 
همــان ســال‌ها کــه در رده زیــر 19ســال بــازی 
می‌کــرد، بهتریــن گلــزن در قهرمانــی آســیا2012 
شــناخته شــد و بعدتــر عنــوان بهتریــن بازیکــن 
مــاه در لیــگ برتــر روســیه )مــه2016( را بــه خــود 
کــه در زنیــت روســیه  اختصــاص داد. زمانــی 
تــوپ مــی‌زد، آقــای گل لیــگ برتــر ایــن کشــور 
وپــا  شــد و تــوی رقابت‌هــای قهرمان‌هــای ار
بهتریــن گلــزن ایرانــی شــناخته شــد! حــالا هــم 
شــباب الاهلــی امــارات خیــال نــدارد بــه ایــن 
ســادگی‌ها او را از دســت بدهــد. خلیــل آزمــون 
بیســت ســال پیــش چقــدر هوشــمندانه مســیر 
گــر آن  زندگــی پســرش را تغییــر داد. شــاید ا
ســال‌ها همــان والیبــال را دنبــال می‌کــرد، هرگــز 
این‌چنیــن نمی‌درخشــید. ورزشــکار محبــوب و 
کامــی‌  خوش‌نامــی‌ کــه وقتــی یــک بــار پــس از نا
در رقابت‌هــای جــام جهانــی2018 از تیــم ملــی 
فوتبــال خداحافظــی کــرد، مدتــی بعــد بــا اصــرار 
کارلــوس کــی‌روش و دیگــر هوادارانــش بــار دیگــر 
ر  تبــا ز  ا لیســتی  تبا . فو گشــت ز با ن  ا بــه میــد
ترکمــن صحــرا کــه وقتــی پــا بــه مســتطیل ســبز 
رقابــت می‌گــذارد، چابــک و هوشــیار می‌‌تــازد 
و می‌شــود تــوی چشــم‌هایش بــرق چشــمان 
کــرد؛ اســب  نجیــب »ســریک« را جســت‌وجو 
محبــوب ســردار کــه آن‌قــدر جایــگاه ویــژه‌ای در 
زندگــی‌اش دارد کــه ســوژه ســاخت یــک مســتند 

بــه کارگردانــی بهــاره افشــاری شــد.
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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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 چای کیسه‌ای ممنوع! 

در خانه همه‌مان چای کیسه‌ای با طعم‌های متفاوت هست. در سفر‌یا وقت‌هایی که حس 
و حال دم کردن چای را نداریم سهل‌ترین کار ممکن انداختن چای کیسه‌ای در آبجوش 
گر بدانیم که چای کیسه‌ای می‌تواند میلیاردها ذره میکروپلاستیک وارد  است و تمام، اما ا

کی تجدید نظر کنیم. بدن ما کند شاید درباره مصرف این ماده خورا
بنا به پژوهش‌های محققان، میکروپلاستیک‌ها و نانوپلاستیک‌ها با عملکرد طبیعی سلول‌های 
بدن تداخل دارند و احتمال عفونت در بدن را افزایش می‌دهند. در پی  مصرف چای کیسه‌ای  
 )IBD( محققان پلاستیک‌هایی را در روده دیده‌اند که شرایطی مانند بیماری التهابی روده

را ایجاد می‌کنند.

برای مطالعه جزئیات بیشتر
درباره این خبر کد را اسکن کنید. 

 
جورواجور

خط پایان خشم 
این تصویر حکایتی است از تباهی یک انسان. نوجوانی که خشم 
همه وجودش را گرفته و دست به جنایتی هولناک زده و آدم 
کشته. حالا مرگ در انتظار اوست. چون خشمش افسار پاره کرده 

و کار دست خودش و دیگران داده است.
امروز در صفحه همسایه )12( پرونده‌ای ویژه با موضوع خشم 
نوشته‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه بدانید خشم چیست 
و چطور در زندگی ما نمود پیدا می‌کند و باید با آن چه کرد؟ این 

مطلب را بخوانید. 

 برای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.

عکس:‌محسن بخشند/ شهرآرا 

عکس روز

 

به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت طلا مردم به خرید نقره روی آورده‌اند.

 
کارتون 

شهر

 وقتی رفاقت پیکان نارنجی را به فردوسی رساند

آلبوم عکس‌های قدیمی‌ همچون صندوقچه‌‌ 
کوچک گنجی است که درون خود روایت‌های 
تصویری بی‌شماری از آدم‌ها، مکان‌ها، اتفاقات و 
بودن‌ها و نبودن‌ها دارد. هر صفحه از آلبوم را که 
ورق می‌‌زنم موجی از خاطرات به ساحل ذهنم 
می‌رسند و شوقی از تماشا و حضور در گذشته را در 
وجودم زنده می‌‌کنند. آدم با تماشای این عکس‌ها 
در زمان سفر می‌‌کند. آن‌هایی را که رفته‌اند دوباره 
در آغوشِ نگاه می‌‌کشد و شهری که چهره‌اش تغییر 
کرده است را از زاویه‌ای که تابه‌حال ندیده‌ است‌ یا 

دیده است و فراموش کرده است، می‌‌بیند.
عکس‌های یادگاری و قدیمی‌ پدرم، در گشت‌و‌گذارهایی که با 
همسفران همیشگی و پیکان‌ِ نارنجی‌اش در مشهد داشته است، 
نماهایی از این شهر را به من نشان می‌‌دهد که بخشی از تاریخ 
تصویری مشهد را برایم بازگو می‌‌کند. عکس‌هایی که هرکدام داستانی 
از چهره‌‌ قدیم مشهد را در دل خود دارند. طبق شنیده‌هایم احتمالا 
این عکس در اواخر دهه40، به ثبت رسیده است. اینجا میدان 
فردوسی مشهد است، جایی که آن‌روزها، شلوغی و رفت‌و‌آمد این 
روزهایش را نداشته و بسیار خلوت بوده است. تندیس حکیم 
ابوالقاسم فردوسی اثر ماندگار استاد سیدمیرحسن ارژنگ‌نژاد، 
وسط میدان، تنها ایستاده و انگار با اشاره‌‌ دست کسی را به سمت 
خویش فرا می‌‌خواند. نهال‌های کوچک کاج و سرو در اطراف تندیس، 
در حال ریشه دواندن و قامت‌ کشیدن هستند و هنوز آن‌چنان 
که باید به چشم نمی‌‌آیند. پیرامون میدان فردوسی خالی و خلوت 
است. خبری از ترافیک و دود و بوق و سروصدا نیست. کمتر کسی 
گذرش به این طرف‌های مشهد می‌‌افتد. قرار است سال‌ها بگذرد، 
اتفاق‌های زیادی بیفتد، آدم‌های زیادی بیایند و بروند‌ تا کاج‌ها 
و سروها و درختان دیگر، قد بکشند و همچون قهرمانان شاهنامه 

گرد تندیس را پر کنند. شهر، شلوغ و شلوغ‌تر و بزرگ‌ و بزرگ‌تر  گردا
شود. عکس‌های خلوت و سیاه و سفیدِ چاپ شده روی کاغذ، جای 
خودشان را به عکس‌های دیجیتال پر از رنگ و لعاب بدهند و  حکیمِ 
غ از تغییرات و گذار ایام، بدون اینکه خم  پارسی‌سرای نامدار، فار
به ابرو بیاورد، رستم‌وار همچنان استوار و پابرجا، بر بلندای تاریخ 
بایستد و آرامش در حضور دیگران را به منصه‌‌ ظهور برساند. این 
روزها این‌چنین عکس‌هایی را دور این میدان نمی‌‌شود گرفت، 
جایی برای ایستادن و ژست گرفتن و تندیس فردوسی را در پشت 
سر به ثبت رساندن نیست، اما در این عکس، پیکان نارنجی از 
خیابان عطار راه می‌‌افتد، دور فلکه‌‌ دروازه قوچان دور می‌‌زند، اول 
خیابانی که رو به حرم مطهر است چند لحظه توقف می‌‌کند. چهارراه 

میدان‌بار نوغان را پشت سر می‌‌گذارد، از تی‌بی‌تی عبور می‌‌کند و 
به یکی از خلوت‌ترین میادینِ آن روزهای مشهد می‌‌رسد. تندیس 
فردوسی به تازگی وسط میدان نصب شده و زیر تابش نور خورشید، 
خ‌نمایی می‌‌کند. پیکان، در گوشه‌ای از میدان می‌‌ایستد، وقتِ  ر
ثبت عکس یادگاری است. یک‌نفر از ماشین پیاده می‌‌شود و عکسی 

چهار‌نفره را به ثبت می‌‌رساند.
 پنجاه‌‌وســه ســال می‌‌گــذرد، پیــکان نارنجــی هنــوز دور میــدان 
فردوســی ایســتاده اســت، راننــده هنــوز از روی کاپــوت ماشــین بلنــد 
نشــده و اســتارت نــزده اســت. زمــان بــرای همیشــه در ایــن عکــس، 
بــه بنــد کشــیده شــده اســت و ســفر کوتــاه، بــرای دیــدن مشــهد، هنــوز 

آغــاز نشــده اســت. 
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م را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد.
ّ

متکل
خویش گفتار ِ مشو غرّه بر حُسن ِ
به تحسین نادان و پندار خویش

گلستان سعدی 

حکایت 


